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 چكيده
پاي بشر از ديرترين دوران تا به ابهن، پعناصر تأثيرگذار بر فرهنگ و تمدّ ينتر مهمدين به عنوان يكي از 

تا از دريچه منابع عربي، نگاهي است ده کرتلاش اين پژوهش . جوامع حضور داشته است ۀامروز در هم

به ويژه در  ،باورهاي ديني در ايران باستان نتايج نشان از آن دارد که . بيفكند اعتقادات ديني ايرانيان به

و يكي از دو برادر همزاد  ،دين و سياست اي کهبه گونه است؛ه اهميّت فراواني داشتاست يس ۀحوز

داشته  بر عهده دينينقشي  ،و پادشاه است شدهمحسوب مي ابزارهاي برقراري امنيت اجتماعي ينتر مهم

 به خداوند، ايرانيان راسخ اداعتق از اين پژوهش همچنين .روي زمين بوده است برخداوند  ۀو نمايند

... و ، انجام اعمال حسنهايت به خواست خدا، مبارزه با نفس، رضل، پاداش و عقاب، توکّمعاد تقواي الهي،

 .دهدخبر مي

 

 انت، خداشناسي، قيامتديايران باستان، منابع عربي،  :یکليدهای واژه
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 مقدمه .1

محور  بر سه هاي اخلاقي است کهنبايد ها واي از بايدمجموعه ،دين در ايران باستان

بزرگمهر در پاسخ به اين سؤال که  .استوار است ،و کردار نيک پندار نيک، گفتار نيک

مسكويه، ) «.َالفِعْلِ القَوْلِ وَ و لنِيَّةحُسْنُ ا دِينُ اللهِ الحَسَنَاتُ وَ»: گويدمي ؟دين چيست

  «.است نيكي در گفتار و کردار و پندار ،دين خدا»: (03ص

-دين را با مرده يكي مياي بود که شخص بينزد ايرانيان به اندازه داري ديناهميت 

ثعالبي، ) «!اءٌوَسَ هُلَ نَيْلا دِ نْمَ وَ تُيِالمَ»: نقل شده است چنين از بشتاسب. دانستند

بهترين چيزي که ممكن همچنين  «.دين و مرده يكي هستند بي»: (45ص، و الإيجاز الإعجاز

از هوشنگ نقل  .دانستندت بر زبان انسان جاري شود، اعتقاد به يگانگي خداوند مياس

بهترين سخني که »: (6ص مسكويه،) «حيِدِالتَوْ كَلِمَةُ( دُالعَبْ) ضَلَ مَا قاَلَنَ أفَْإ»: شده است

 «.آورد کلمه توحيد است بنده خدا به زبان مي

. طبيعي بوده است ،ديني يها ارزشي جان باختن براي احيا ،ديني ايران ۀدر جامع

که چيزي ارزشمندتر از زندگي  چرا با آن: هاي قيصر روم از قباد آمده استدر سؤال

لَيْسَ يَفْعَلُ ذَلِکَ »: شود؟ قباد در پاسخ گفته استنيست، گاه انسان به مرگ راضي مي

آدمي خود را تسليم مرگ »: (55 ، صهمان) «...إمَا إمَا لِلْدِيْنِ، وَ: خِصَالٍ أَحَدٌ إلاَ لأَرْبَعِ

  «...يا به علت پاسداشت دين است و يا: مگر به چهار علت ،کندنمي
ينَْبَغِي »: داندبزرگمهر نيز ارزش دين را برتر از مال و ثروت و جسم و جان آدمي مي

َأَنْ يَقِيَ  أَنْ يقَِيَ رُوحَهُ بِجَسَدِهِ، و وَأَنْ يقَِيَ جَسَدَهُ بِماَلِهِ،  لِلْمَرءِْ أَنْ يقَيَِ ماَلَهُ بِجَاهِهِ، وَ

بر انسان، سزاوار است که مالش را با جاه و مقامش، بدنش »: (03ص ،همان) «.دِينَهُ بِرُوحِهِ

 «.را با بدنش و دينش را با روحش نگه دارد( جان)را با مالش، روحش 

آن بودند، بر جاي  به دنبال داري ديناز جمله اهداف مهمي که ايرانيان با حفظ 

اي به نظر بزرگمهر، بهترين هنر براي آدمي اين است که به گونه. نهادن نام نيک بود

در سخنان بزرگمهر با انوشروان، . ها باشدعمل کند که نام نيكش همواره بر سر زبان

 ونَكُتَ نْأَ تَعْطَتَإن اسْ، فَيحٍبِقَ وَ سنٍحَ يثُدِالدُنيَا حَ إنَ کُلِأَيُهَا المَ»: چنين آمده است

راغب ؛ 425صنهرواني، ؛ 19بيهقي، ص؛ 33ص و الأضداد، المحاسنجاحظ، )« .هُنْكُفَ اًنَسَحَ ديثاًحَ

اگر  ،بنابراين دنيا، حديث خوبي و زشتي است؛! اهاي پادش»: (943، ص9ج اصفهاني،

 «.توانستي که حديث نيكي باشي، پس باش
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اهي برخوردار بوده که براي نوشتن مطالب دين، در ايران باستان از چنان جايگ

ها أنوَاعٍ مِن الخُطُوطِ مِنْ عَةُسَبْسِ لِلفُرْ»: داشتند« دين دفتريه»ديني، خطي مستقل به نام 

 .(24ص نديم، ابن )« الوُستَاقَنُ دفَتَرِيهِ يكَتُبُونَ بِهَا الدِينِ وَيُسَميَ دِيْ بةکتَِا

ها و باورهاي منابع عربي، ديدگاه ۀبار از دريچاين پژوهش، قصد دارد براي نخستين

 . کندديني ايرانيان را بررسي 

0  منبع شناسي دربارةمبحثي 

که چگونه نويسندگان عرب به  طرح اين سؤالاتقبل از ورود به بحث لازم است با 

اند؟ يا چگونه است که بسياري از منابع عربي، هاي ايراني دست پيدا کرده حكمت

شناسي اين مبحث منبعاند؟ پندهاي ايرانيان باستان را مانند هم ذکر کردهها و حكمت

بايد گفت که ما دليل قاطعي در اين  نخستدر پاسخ به سؤال . کنيمپژوهش را بررسي 

 .انديافتهها دست  آنان چگونه به اين حكمت ر دست نداريم که اثبات کند دقيقاًزمينه د

جاحظ  ۀاز دور به ويژهکه پس از اسلام و  يكي اين :ددو احتمال وجود دار ،اينوجود با 

هاي ايرانيان را در آثار خود ثبت کرده اي که حكمتن نويسندهنخستيبعد به عنوان به

اند اي داشته ، ايرانيان در جامعه اعراب حضور بسيار گستردهو نيز پس از وي است

اين نويسنده و آناني که پس از  قوي احتمالبه و  (210، ص9ج و الأضداد، المحاسن جاحظ،)

نمونه، عسكري حكمتي ايراني  براي ؛اندها را از زبان آنان شنيدهاين حكمت ،اندوي آمده

نه شاه )» :ولُقُتَ سُالفُرْ :نويسدعربي آن را مي ۀسپس ترجم کند ومياز زبان پهلوي نقل 

/ 9...: جمهرۀ : تاعسكري، بي)« رَحْالبَ رِاوِجَلا تَوَ کِلِى المَإلَ فْرَعَتَلاتَ يْأَ ؛(نه روذ همذوره و

آنان به  احتمالاًکه  ديگر اين «.يعني، با پادشاه، آشنا نشو و با دريا، مجاور نباش»: (039

چيزي که اين احتمال را . اند که اکنون در اختيار ما نيستمنابعي دسترسي داشته

ابن  ،مثال براي ؛ب استوجود برخي عبارات در آثار نويسندگان عر قدرت مي بخشد

سپس حكمتي از « ...قرأت في التاج» :کندهشت مرتبه نقل مياخبار الطوال قتيبه در 

الملوک، هاي ايراني به نام سيرکند و يا جاحظ بارها از برخي کتابايرانيان نقل مي

 . سخن گفته است که سرشار از حكمت هستند... و کاروند

هاي ايراني که گفت که به احتمال بسيار زياد حكمت در پاسخ به سؤال دوم بايد      

نويسندگان پسين از نويسندگان پيشين خود تقليد و  ،است يمشترک ميان منابع عرب

 .اندثبت کرده
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9  منابع عربيدر  دين و سياست ۀرابطبازتاب انديشۀ ايرانيان باستان دربارة 

 .ديگري است ۀهر کدام نگهدارنددر ايران باستان، دين و سياست دو برادر همزادند که 

سخنان منسوب به اردشير منابع عربي انعكاس يافته است؛ از جمله در در اين انديشه 

، 9جابن قتيبه،  9«رالآخِبِ ا إلاّمَهِدِحَلأَ امَوَقَ لا انٌمَوأَتُ انٌوَخَأَ ينُالدِ وَ کُلْالمُ»: آمده است

، 4 جزمخشري، ؛ 69ص طرطوشي،؛ 292، ص9جراغب اصفهاني، ؛ 20، ص9ج  ابن عبدربه، ؛ 64ص

، 94جالحديد، ابن ابي؛ 33، ص2جابن جوزي، ؛ 93 صابن منقذ، ؛ 212، ص9ج ابن حمدون،؛ 930ص

حكومت و » :(935، ص2جو شيخو،  21ص ابشيهي،؛ 05، ص6 جنويري، ؛ 900وطواط، ؛ 5394ص

 «.دين، دو برادر دوقلو هستند که يكي بدون ديگري دوام ندارد

 آوردههاي گوناگون از ايرانيان دوسويه دين و سياست با تعبير ۀرابطابع عربي در من

 و، يعةُالشر اهَسُحرِتَ يةٌولا لةُالدو» :نقل شده است بزرگمهرکه از  از جمله اين ؛شده است

حكومت ولايتي است که شريعت از »: (12، ص9جطرطوسي، ) «کُلِالمَ هانُستَيَ ةٌسنَ يعةُالشر

 «.گذاردکند و دين سنتي است که پادشاه آن را بنيان مييآن حمايت م

لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ : کنَُا سَمِعْنَاکمُ تَقُولُونَ»: اين تعبير در سخنان قباد نيز آمده است

، يعَةٍلکٌْ إلاَ بِشَرِفَفيِ أنَهُ لايَسْتقَِيمُ مُ لِثَةُوَ أَمَا الثَا...»: قاَلَ« يَشُکَ فيِ أَرْبَعِ خِصاَلٍ، فَمَا هيَِ؟

بر کسي سزاوار نيست که در چهار : گوييدايم که ميشنيده»: (55: 9596مسكويه، ) «...وَ أَمَا

گردد سوم؛ حكومت جز با دين استوار نمي ...:صلت شک کند، آنها چه هستند؟ گفتخ

 «...و

مين مطلب ه ،تأکيد بر اعتقاد ايرانيان به پيوند ناگسستني دين و سياست دربارۀ

هاي ديني ايرانيان، از زبان پادشاهان و وزيران آنان، کند که بسياري از آموزهکفايت مي

خداوند بر روي زمين  و ميزان چرا که معتقد بودند پادشاه، نماينده ؛شده است روايت

 .(99، ص4ج نويري،؛  2/13 ،...ديوان عسكري، ) «.ضِي الأرْفِ اللهِ انُيزَمِ مُاکِالحَ»: است

 منابع در اجتماعي امنيت و دين ۀرابط دربارة باستان ايرانيان انديشۀ بازتاب. 0

 عربي

اي براي جلوگيري از ناامني و ايجاد نظم همواره به دنبال عوامل بازدارنده ،جوامع بشري
درک کرده  بارهايرانيان به فراست، نقش مهم دين را در اين  .اندو انضباط اجتماعي بوده

ترين انوشروان دين را محكماند؛ بع عربي اين مطلب را در خود انعكاس دادهو منابودند 
 : داندمرج اجتماعي و تجاوز مردم به حقوق يكديگر ميوسپر در مقابل هرج
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چه : ان گفته شدبه انوشرو»: «ينُالدِ»: قاَلَ «ى؟قَوْأَ نِنَالجُ يُأَ»: انَروَوشِقِيلَ لأنُ
  .(910، ص0جابن حمدون،  و936صثعالبي،  ) «دين: فتتر است؟ گدارنده سپري، نگه

از گناهان، » (26: 9596مسكويه، )« .تَجَنَبِ الذُنُوبَ، تكَُنْ آمنَِاً»: آذرباد گفته استو 
 «دوري کن تا ايمن بماني

مردم  ،کارکرد مهم دين در ايجاد نظم اجتماعي موجب شده بود که به طرق مختلف
مردي هاي جوانز جمله تلاش براي نگهداري دين را از نشانها ؛را به آن تشويق کنند

ابن )« .هُنَيْدِ زَرَحْأَ نْمَ»: ؟ قاَلَةًوءَرُمُ اسِالنَ لُمَکْأَ نْمَ :يمِكِحَالْ انَروَوشِنُلأقِيلَ : دانستند مي

کسي : کيست؟ گفت جوانمردترين مردم : به انوشروان حكيم گفته شد» :(44صدجاجي، 
 «.را نگه دارد که دين خويش

بَشتَْاسْبُ  انَکَ: ايمان قابل اعتماد نيستندبه تجربه فهميده بودند که افراد بي آنان

کسي که دين ندارد، » (45ص و الإيجاز، الإعجازثعالبي، )« !هُلَ ةَناَيَلا دِ نْمَلِ ةَناَمَلا أَ» :ولُقُيَ

 «.دار نيستامانت

5  در منابع عربي انهای اعتقادات ديني ايرانيجلوهبازتاب 

51ضرورت خداشناسي 

زيرا اين  دانستند؛را شناخت خدا مي داري دينهاي پايه ترين مهمو  نخستينايرانيان، 
-ميبزرگمهر  .هاي شيطاني استپايه و مبناي اطاعت حق و مبارزه با خواسته ،شناخت

الشَيطَْانِ مِنَ النَاسِ  ةُإرَادَ إذَا عَرفَُوهُ أَطاَعُوهُ وَفَإنَهُم  اللهِ مِنَ النَاسِ أنْ يَعْرفُِوهُ؛  ةُإرَادَ»: گويد

خواست خدا از »: (03 صمسكويه، ) «.أَنْ يَجْهَلُوهُ، فَإنَهمُ إذَا عَرفَُوهُ هَانَ عَلَيهمِ فَعَصَوهُ
کنند و مي شاگر او را بشناسند اطاعت چرا که ؛بندگان اين است که او را بشناسند

او را  ؛ پس اگر مردمنشناسند( شيطان)ردم اين است که او را خواست شيطان از م

  «.کنندرسد و اطاعتش نميبشناسند، برايشان خوار به نظر مي
ن دانش و تري مهمد که چرا در ايران باستان، خداشناسي شوبا اين توضيح معلوم مي
ا إذَ»: هاي بزرگمهر آمده استدر يكي از نوشته .شده استمعرفت بشري محسوب مي

 (.03، ص4 جآبي،  و923، ص2 جابن عبدربه، ) «.ومِلُالعُ لُجَأَ هِبِ مُلْعِالْفَ اءِيَشْالأَ لَجَأَ هُاللَ انَکَ

511تقوای الهي 

زيرا شناخت  ؛کردندي را در چارچوب اقرار به خالق هستي محدود نميدار دينايرانيان 
 .دانستندفردي و اجتماعي کافي نمي حفظ نظام تهذيب نفس و تنهايي برايخداوند را به



 1999، پاييز و زمستان 0،  شمارة 0پژوهشهای علوم تاريخي، دورة /  140

 

. رسيدناميدند به کمال ميمي ي اخلاقي که آن را تقواهاي ارزشاين باور با پايبندي به 

 نْمَ؛ فَوهُفُرِعْيَ نْأَ هِادِبَى عِإلَ اللهِ ةَجَاحَ إنَ»: گويدبزرگمهر بر اساس اين باور است که مي

زمخشري،  و 944صبيهقي،  ؛941ص و الأضداد، المحاسنجاحظ، ) «.نٍيْعَ ةَفَرْطَ هِصِعْيَ مْلَ هُفَرَعَ

نياز خداوند به بندگانش اين است که او را بشناسند، پس هر کس که او را »: (254، ص2ج
 «.کندزدن از او نافرماني نميبرهمبشناسد به اندازه يک چشم

روزي  :شود، از حكايت زير فهميده ميايعني تقو ،ي دينيها ارزشپايبندي به 

حكمتي : به آنان گفت. اي ببردانوشروان نزد حكيمان نشست تا از محضر آنان بهره
بزرگمهر : سودمند باشد بگوييد که براي من به صورت خاصّ و براي رعيتم به شكل عامّ

ى قوَتَ نَهُلُوَأَ»: دانمخواهي در رعايت دوازده مورد ميچه را مي آن !اي پادشاه من: گفت
 «...ي الهي استاولين آنها تقوا»: (21، ص9ج مسعودي،) «...اللهِ

 نْمَ» :گويدبزرگمهر مي. انددانستهمي برتري را در داشتن تقواسبب نيست که بي

زمخشري، ؛ 03، ص4جآبي، ) «.اللهِ ةِيَّصِعْمَ نْعَ فْعَضْيَلْفَ فَعُضَ نْمَ وَ اللهِ ةِعَاى طَلَعَ وِقْيَلْفَ يَوِقَ

اطاعت خداوند کس قوي و نيرومند است، بايد در هر » :(042ص، اماسيو  232، ص2ج

 «.معصيت خدا، ضعيف و ناتوان باشد کس ضعيف است، بايد در انجامنيرومند باشد و هر 
 ۀکه هم ت داشته است که در نظام شاهنشاهي با آناهميّ چنانتقواي الهي آن

ت، اگر اجراي فرمان پادشاه شده اسمي تعريفحاکمان  ۀخواست و ارادمبناي  رها بارزش
قَالَ  :دانستندنافرماني از دستور شاه را جايز مي مي بود،مستلزم معصيت خداوند 

 کَيْإلَ هُانَسَإحْ إنَ، فَکَقِالِخَ ةِيَّصِعْمَي فِ هُعْطِلا تُ، فَوکِلُمُالْ نَمِ اًكَلِمَ تَمْدَا خَإذَ»: بُزِرجْمِهرُ

: (939 صأبشيهي،  و929صطرطوشي، ) «.هِاعِيقَان مِ ظُلَغْأَ کَبِ هُاعَإيقَ ، وَکِلِمَالْ انِسَإحْ قَوْفَ
معصيت  دادن اگر به پادشاهي از پادشاهان خدمت کردي، پس، از او، در انجام»

پروردگارت اطاعت نكن؛ چرا که احسان او به تو، بالاتر از احسان پادشاه است و در 
 «.از عذاب پادشاه خواهد بودصورتي که تو را مجازات کند، مجازاتش شديدتر 

: سئل انوشروان: شودکه اين توصيه در سخنان انوشروان هم ديده مي عجيب آن

 ةِاللهِ تَعاَلَي، وَ إيْثاَرِ الآخِرَ عَةُطَا»: قاَلَ« قُلْتمُ لَيْسَ ينَْبَغيِ أَنْ يَرْتاَبَ بِهِنَ؟: مَاأَرْبَعُ خَلالٍ»

از انوشروان سؤال »: (44صمسكويه، ) «...فِيمَا يُوَافِقُ الحَقِ، و المَلِکِ عَةُعَليَ الدُنيَا، وَ طَا

اطاعت : آن چهار خصلتي که گفتيد نبايد در آنها شک داشت، چه هستند؟ گفت: شد
 «...خداوند، ترجيح آخرت بر دنيا، اطاعت از پادشاه در چيزي که حق است و



 145/ عربي  منابع در باستان ايرانيان ديانت بازتاب

 

أکيد داشتند که افرادي را و مراقبت از نفس ت ، آنقدر بر تقوابرخي شاهان ايراني
اي را نزد يكي سپرد تا هر وقت اردشير نوشته .کردندموظّف به يادآوري آن براي خود مي

 مَا لکََ وَ الْغَضَبَ»: عصباني شد آن را به وي نشان دهد، در آن نوشته چنين آمده بود
طرطوشي،  و 222صماوردي، ) «!السَماءِ کَ مَنْ فِيإِنمََا أَنْتَ بَشرٌ، اِرْحَمْ مَنْ فِي الأرضِْ يَرْحَمْ

به کساني که روي زمين هستند  ،شوي تو يک انسان هستيچرا خشمگين مي»: (264ص
 «.که در آسمان است به تو رحم کند رحم کن تا آن

بهترين پادشاه را  از آنجا که به فراست دريافته بودند که قدرت موجب فساد است،

م هُرُكُشْأَ وکِلُالمُ رُيْخَ» :گران، سپاسگزار خداوند باشددانستند که بيشتر از دي کسي مي
همچنين شاهان را بيش از ديگران شايسته عبادت و بندگي . (56صمسكويه، )« ىالَعَلله تَ

 ى، وَالَعَتَ هِلَلِ ودِجُالسُبِ اءٌقَحِأَ اسِالنَ لُکُ»: از انوشروان نقل شده است .دانستندخدا مي
 و 64و الإيجاز، ص الإعجاز ثعالبي،) «.هِقِلْخَ نْمِ دٍحَلأَ ودِجُالسُ نِعَ اللهُ هُعَفَرَ نْلِکَ مَذَم بِهُقُحَأََ

مردم سزاوار سجده براي خداوند هستند و سزاوارترين آنان  ۀهم»: (944، ص4ج زمخشري، 

 «.کندکسي از مردم سجده  به که اين از برده بالا را او مقام خداوند که است کسي سجده، به
 :ند ازاهاي تقوا از نظر ايرانيان عبارتمؤلفه

5111صبر 

اند و کارهاي نيک است که عقلانيدادن انجام  صبر برهاي تقواي الهي، يكي از نشانه
ولي نفس آدمي به سادگي پذيراي آنها  ،آنها به مصلحت فرد و جامعه است دادن انجام

عقلاني است و با مصلحت  غير ني که غالباًًهمچنين مقاومت در برابر اميال نفسا .نيست

بر دو موضوع را در هر ،اين سخن انوشروان .، نشانۀ صبر استمنافات دارد فرد و جمع

فَالثُبَاتُ؛ عَليَ الكَرَائمِِ، . ثُباَتٌ، وکََفٌ، وَاحْتِمَالٌ، وَاقْدَامٌ: مَوَاطِنَ بَعُةُالصَبْرُ لَهُ أَرْ» :گيردمي

ثبات قدم، : صبر چهار مرحله دارد»  :(49 صمسكويه، )« ...المَحاَرِمِ وَالمَآثمِِ، وَ وَالكَفُ؛ عَنِ
 «...و خودداري، تحمّل و اقدام؛ ثبات قدم براي کارهاي نيک و خودداري از گناهان است

 وَ. ِلفَضِیلَةالصَبْرُ مِنَ الشكُْرِ وَ الشكُْرُ مِنَ ا»: گويددر جايي ديگر انوشروان چنين مي

اللهِ عَةِ فاَلصَبْرُ عَليَ طَا. اللهِ تَعَاليَ صَبْرٌ عَنْ مَعْصِيَه اللهِ تَعاَليَ، وَ عَةِصَبْرٌ عَليَ طَا: هُوَ نَوعَْانِ

صبر، از شكر و شكر از »: (همان)« .اللهِ اجتِْناَبُ المَحَارِمِ هأَدَاءُ الفَرَائِضِ، وَ الصَبْرُ عَنْ مَعْصِيَ
. معصيت اودادن صبر بر اطاعت خداوند و صبر از انجام : وع استفضيلت است و آن دو ن

معصيت او، پرهيز از  دادن صبر بر اطاعت خداوند، عمل به تكليف و صبر از انجام

 «.محرمات است
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5110 ّلتوک 

ل بر خداوند در تمامي احوال و ، توکّهاي تقوانشانه ترين مهمايرانيان، يكي از  به اعتقاد

بِاللهِ تَعاَلَي فِي  لثِقَةَيَجِبُ عَلَي العَاقِلِ أَنْ يُحْسِنَ ا»: گويدمي زرگمهرب. شرايط است

داوند متعال، بر عاقل واجب است که در تمامي حالات به خ» :(53 همان،) «.الحَالاتِ کُلِهَا

 « .اعتماد داشته باشد

باستان به خداوند، در ايران  ظنّ ل و حسنت توکّاز اين سخن انوشروان اهميّ

 ى، والَعَتَ اللهِبِ نِالظَ نِسْحُ هلُم أَهُإنَ، فَةِعَاجَالشَ وَ اءِخَالسَ لِهْأَبِ مْكُيْلَعَ» :شود فهميده مي

 وبِلُالقُ اقِبَإطَْ م وهُلَ اسِالنَ ةِمَذَمََ م وهِلِخْبُ رِرَن ضَم مِيهِلَعَ لْخُدْيَ مْلَ لِخْالبُ هلَأَ نَأَ وْلََ

ابن  ؛266، ص9 جابن قتيبه، )« .يماًظِعَ انَكَ، لَفِلَي الخَم فِهِبِرَم بِهِنِظَ وءُسُ م، إلاّهِضِغْى بُلَعَ

، 0 جنويري،  ؛ 011، ص2جابن حمدون، ؛ 923 صثعالبي، ؛ 03، ص4ج آبي، ؛ 12، ص9ج عبدربه، 

ظن به خداوند افراد سخاوتمند و شجاع را دريابيد؛ زيرا آنان اهل حسن»: (236ص

ها بر اگر به افراد بخيل به خاطر بخلشان و سرزنش مردمان و بسته شدن دل هستند،

ظن آنان به پروردگارشان در عوض و روي آنان به خاطر خشمشان ضرري نرسد، سوء

 «.گي استپاداش، براي آنان درد و آسيب بزر

از اين  .با توکل بر خدا ارتباط داشته استسياست نيز پيروزي و شكست  ۀدر حوز

بسياري برخوردار بوده  ۀتوان فهميد که مفهوم توکل از عمق و گسترت انوشروان ميعبار

أَشَدُ مَا نكَُونُ فِيهِ »: قاَلَ« أَيُ الحَالاتِ أَنْتمُ فِيهَا أَخْوَفُ لِعَدُوکِمُ؟»: سُئِلَ أَنُوشِروَانُ: است

از »: (40صمسكويه، )« .اتكَِالاً عَليَ مُلكِْنَا وَجَدِنَا نَا وَبِرَبِ ثِقَةًأَقَلُ مَا نكَُونُ فِيهِ  بأَِنفُْسنَِا، وَثِقَةً 

بيشترين ترس در : ترسيد؟ گفتدر کدام حالت، بيشتر از دشمن مي: انوشروان سؤال شد

ايم و کمترين حالت ترس وقتي است که به خداوند، زماني است که به خود اعتماد کرده

 «.ايمحكومت و بخت خود توکّل کرده

5119  رضايت به خواست خدا 

 ،هاي تقوا، رضايت به قضا و قدر الهي است و اين باور که دستي قدرتمنداز ديگر نشانه

هاي ظاهري و دنيايي آشكار هاي قدرت او با شكستن معيارحاکم بر هستي است و نشانه

 :شودگويي که بين بزرگمهر و يک زن به ما رسيده است استنباط ميواست، از گفت

 نَأ زُاجِالعَ مَلَعْيَلِ» :قَالَ «؟مِازِى الحَلَعَ نُإِتَلْيَوَ زِاجِعَلْلِ مُإِتَلْيَ رِمْالأَ الُا بَمَ !يمُكِأَيُهَا الحَ»

 صابوري، نيس)« .امَهِ رِيْى غَإلَ رَمْالأَ نَأ وَ هُعَفَنْيَ نْلَ هُمَزْحَ نَأ مُازِالحَ مَلَعْيَلِوَ هُرَضُيَ نْلَ هُزَجْعَ
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انديش سخت رود و براي دورچرا کارها بر وفق مراد ناتوان پيش مي! اي حكيم» (50

انديش بداند که رساند و دورتا ناتوان بداند که ناتوانيش به او ضرر نمي: گفت! گردد؟مي

 «.احتياطش نفعي براي او ندارد و کار در دست ديگري است

 لِهْلأَ ورِمُي الأُتِأَتَ قٌحَ رَدَالقَ نَى أَلَعَ لُدُا يَمَمِ» :گويدبزرگمهر در جايي ديگر مي

از » :(03 صمسكويه،  و 22، ص9 جتوحيدي، )« .مهِمِلْعِ عَمَ اءِمَلَالعُ نِا عَهَفُرُحَتَ ، وَلِهْالجَ

چيزهايي که بر حقيقت قضا و قدر دلالت دارد، اين است که امور بر وفق مراد افراد نادان 

 «.گرددنش و آگاهي عالمان، از آنان دور ميدا باوجودچرخد و مي

هاي اشراف افراد نادان و تنگدستيِ دانشمندان را از نشانه رفاهاين حكيم ايراني، 

اً مَالِعَ اً، وَوقَزُرْمَ اًقَمَحْأَ تُيْأَرَ ؛نٍاطِى بَلَعَ لَاً دَرَاهِظَيْتُ أَرَ»: داندحضرت حق بر هستي مي

؛ 931 صطرطوشي، ؛ 945، ص5 جتوحيدي، )« .ادِبَى العِلَيْسَ إلَ يرَدبِالتَ نَأَ تُمْلِعَاً، فَومَرُحْمَ

ظاهري را ديدم که بر باطني » :(519صابشيهي، ؛ 944 ص ،وطواط؛ 502، ص9 جزمخشري، 

کرد، احمقي را ديدم که روزي داده شده بود و دانشمندي که محروم گشته دلالت مي

 «.ردم نيستبود، پس فهميدم که تدبير به دست م

50  (معاد)عمل اعتقاد به قيامت و مكافات 

 ؛است پس از مرگ از ديگر اعتقادات ديني ايرانيان، ايمان به وجود قيامت و روز حساب

ا مَ»: مرگ دستور داد بر سنگ قبرش بنويسند ۀبه همين دليل، انوشروان در آستان

 نْعَ زُجِعْلا يَ نْمَ دَنْعِفَ رٍّشَ نْمِ اهُبنَسَا کَمََ و ابَوَالثَ نُسِحْيُ نْمَ دَنْعِفَ رٍيْخَ نْمِ اهُنَمْدَقَ

کارهاي نيكي که کرديم نزد کسي » :(1، ص2جزمخشري،  و 43، ص9534ثعالبي، ) «.ابِقَالعِ

هاي ما نزد کسي محفوظ است که از عقوبت دهد و بدياست که به نيكي پاداش مي

 «.ناتوان نيست

توان موضوع مياست قتيبه از يک ايراني نقل کرده اي که ابن از سخن حكيمانه

؟ کيف حالک: به مردي ايراني گفته شد ؛قيامت و نگراني براي حساب و کتاب را دريافت

 وَ يسٍنِأَ لاَبِ شاًوحِمُ لاًزِنْمَ لُزِنْيَ وَ ادٍلا زَبِ يلاًوِطَ راًفَسَ يدُرِيُ نْمَ الَا حَمَ: در جواب گفت

توشه به حال کسي که بي»: (44، ص0 جابن قتيبه، ) ةٍجَّحُ لاَبِ رَذْعُالْ مَدَقَ دْقَ ارٍبَي جَلَعَ مُدِقْيَ

و بر حضرت حق بدون عذر موجه شود رود و تنها به منزلگاهي ترسناک وارد ميسفر مي

 «شود چگونه است؟وارد مي
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رد را ترين فاين نوع نگاه به زندگي موجب شده است ايرانيان نااميدترين و بدبخت

: قَالَ بُزِرجْمِهرُکند؛ دنيا را به سوي آخرت ترک مي ،کسي بدانند که با دست خالي

 «.ادٍزَ رِيْغَبِ هِتِرَى آخِإلَ لَحَتَارْ ، وَادٍدَسَ رِيْى غَلَعَ اهُيَنْي دُفِ امَقَأَ نْاً مَيَعْسَ اسِالنَ بُيَخْأَ»

بنا  ت که دنياي خود را بر ناراستي کسي اس نااميدترين مردم در تلاش، »(: 09، ص4جآبي، )

 «.کندکوچ مي  نهاده و بدون توشه به سوي آخرت

آخرت  ۀايرانيان در ضمن تأکيد بر ناپايداري دنيا، اعتقاد راسخ داشتند که دنيا مزرع

 :آيداست و آخرت جز از طريق اين دنيا به دست نمي

 إنَا فَوهَکُرُتْلا تَ ، وَدٍحَى أَلَي عَبقَها لا تَإنَا، فَى هَذِهِ الدُنيَوا إلَنُکُرْلا تَ»: قَالَ أَردَْشيرُ

 ،و الإيجاز الإعجازثعالبي، ؛ 53، ص9ج ابن عبدربه، ؛ 69، ص9 جابن قتيبه، ) «!اهَبِ إلاّ الُنَتُ لا ةَرَالآخِ

: (952 صاماسي، و  232، ص9 جقلقشندي، ؛ 62، ص9 جزمخشري، ؛ 455، ص2 جحصري، ؛ 62ص

ماند و آن را رها نكنيد؛ چرا که تكيه نكنيد؛ زيرا براي کسي باقي نمي به اين دنيا»

 «.آيددست نميآخرت، جز با آن به

 : هاي ديگري از اعتقاد به قيامت و جزا و عقابنمونه

ياد قيامت و »: (26 صمسكويه، ) «.الٍي بَلَعَ کَنْمِ ابِقَالعِ فَوْخَ وَ ادِعَالمَ رُکْذِ نْكُيَلِ»

م عَأنْ وَ ادِعَالمَ عَا مَنيَالدُبِ نْهِتَسْإ» :و نيز «.ب بايد هميشه در ذهن تو باشدعذاترس از 

دنيا را در مقابل قيامت کوچک بدان و به »: (23 صمسكويه، ) «.کَادِعَمَلِ رَكُفَالتَ وَ رَظَالنَ

 «.فكر قيامتت باش

501  توجّه به ناپايداری دنيا 

به همين است؛ يادآور قيامت بوده اين جهت اهميّت داشته که توجّه بر ناپايداري دنيا از 

أَيُ رَجُلٍ أَحْمَدُ » :به قباد گفته شد. است شدهميمانع ارتكاب جرايم و گناهان دليل، 

« .کَالدُنيَا، لأنَهُ يَجْتَنِبُ مِنَ الذُنُوبِ لِبَصَرِهِ بِذَلِ بِقِلَةِالبَصِيرُ »: قاَلَ« عِنْدکَمُْ بِالْعَقْلِ؟

انسان آگاه : تر است؟ گفتچه کسي نزد شما به داشتن عقل، ستوده»: (52 صمسكويه، )

      ارزشي دنيا؛ زيرا به خاطر چنين بصيرتي که دارد از ارتكاب گناهان دوري به کم

 «.کندمي

ثباتي آن را گوشزد ابر و خواب، شدت ناپايداري و بي ،ايرانيان با تشبيه دنيا به سايه

ثعالبي، )« .امِيَالنِ مِلْحِ، وَامِمَالغَ لِظِبِ ءٍيْشَ هُبَشْالدُنيَا أَ» :ولُقُيَ رُهْوجِنُمَ انَکَ: ندکردمي

 «.ايه ابر و رؤياي انسان خفته استترين چيز به سدنيا، شبيه»: (43، صو الإيجاز الإعجاز
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 بسياران، ران باستگري دنيا نيز از مواردي است که در ايکاري و حيلهنسبت فريب

 «!کَلَ قَبْتَ مْا لَهَلَ يتَقِبَ إنْ ةٌارَرَغَ ةٌارَدَالدُنيَا غَ» :انَرَإيْ نُي بْسِرْنِ: استبوده مورد توجّه 

براي تو  ،اگر براي آن بماني ؛وفاستکار و بيدنيا، فريب»: (69، صو الإيجاز الإعجازثعالبي، )

 «.ماندباقي نمي

وفايي به اعتقاد ايرانيان اين افراد نادان هستند که با وجود سه ويژگيِ ناپايداري، بي

 نُايِعَا نُمَ عَى الدُنيَا مَلَعَ ونُکُالرُ»: قاَلَ بُزِرجْمِهرُ ؛بندندکاريِ دنيا، دل به آن ميو فريب

د به دنيا با مرگي اعتما» :(036، ص4 جزمخشري،  و944، ص0 جتوحيدي، )« .لٌهْجَ تِوْالمَ نَمِ

 «.بينيم، حماقت استکه مي

هاي وارستگي و نداشتن تعلق به دنيا، توصيه بارۀهاي عمومي درعلاوه بر توصيه

  هرمزاز جمله،  ؛شوداي در نصايح شاهان به فرزندان و جانشينان خود ديده ميويژه

اگر »: (965، ص4 جزمخشري،  و 64صثعالبي، ) «.انَيْإلَ لْصِيَ مْلَ کُلْالمُ امَدَ وْلَ» :گويدمي

 «.رسيدپادشاهي دوام داشت، به ما نمي

 :آيدبه شرح ذيل مي چند عبارت ديگر از ايرانيان با مضمون ناپايداري دنيا

ي أَشْيَاءٍ لَيْسَ ينَْبَغيِ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَنْسَاهُنَ عَلَ بَعَةُأَرْ: سَمِعْنَاکُم تقَُولُونَ»: سُئِلَ أَنُوشِروَانُ

الإعْتِباَرُ بِهَا، وَ التَحَفُظُ بِتَصَرُفِ  فَنَاءُ الدُنيَا، وَ: قَالَ« کُلِ حاَلٍ؛ فَأَحبَْبْنَا أَنْ نَعْلمََ مَا هيَِ؟

ايم شنيده :از انوشروان سؤال شد»: (40صمسكويه، )« .االآفاَتُ الَتيِ لا أَمَانَ مِنْهَ أَحْوَالِهَا، وَ

ت که بر عاقل سزاوار نيست همواره آنها را در هر حالي گوييد چهار چيز اس که مي

ناپايداري دنيا، عبرت از آن، : فراموش کند، دوست داريم بدانيم، آنها چه هستند؟ گفت

 «.ه هيچ اماني از آنها وجود نداردهايي کاحتياط در برابر تغييرات آن و آفت

اموري است که ايرانيان به  در کنار توجّه به ناپايداري دنيا، ترجيح آخرت بر دنيا از

« قُلْتُم لَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَابَ بِهِنَ؟: مَاأَرْبَعُ خَلالٍ»: سُئِلَ أَنُوشرِوَانُ ؛آن اعتقاد داشتند

آن چهار : از انوشروان سؤال شد»: (44صمسكويه، )« ...ارِ الآخِرَۀِ عَلَي الدُنيَا وإيْثَ»: قاَلَ

 «...ترجيح آخرت بر دنيا و :نها شک داشت، چه هستند؟ گفتآ در نبايد گفتيد که خصلتي

500 ياد مرگ 

ترديد بي. تأکيد بر حتمي بودن مرگ، از اعتقادات راسخ ديني در ايران باستان بوده است

چنين تأکيدي، معنايي ثانوي دارد و آن هشدار به غافلان و سرمستاني است که گمان 

خواهي و کنند و حد و مرزي براي زيادهندگي ميکنند براي هميشه در اين دنيا ز مي
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در ايران باستان هم توجه به مرگ و فوائد آن شناخته شده  .شناسندستم به ديگران نمي

عَلَي العَاقِلِ أَنْ يَذکُْرَ المَوْتَ فِي کُلِ يَوْمٍ »: از ايرانيان نقل کرده است (43ص)مسكويه  ؛بود

بر عاقل لازم »: «.أمَانَاً مِنَ الهَلَعِ مِنَ الأَشَرِ وَ عِصْمَةًذکِْرِ المَوْتِ  ةِفيِ کَثْرَفَانَ ... مِرَارَاً؛ وَلَیْلَةٍ

؛ زيرا کثرت ياد مرگ مانع کبر و حرص ...روز به کرات به ياد مرگ باشدواست که شب

 «.شودمي

کرده و آن را نزديک شود که به مرگ بسيار فكر ميفهميده مي ااز سخنان کسر

تواند موجب احتياط در بديهي است که داشتن چنين ديدگاهي مي .ده استديمي

لِمَ کَانَتِ المُلُوکُ تطََيَرُ مِنْ ذکِْرِ »: سُئِلَ عَنْ قُبَادَ ؛تصميم و رعايت انصاف با مردم باشد

يَوْمئَِذٍ ينَْظُرُونَ فِي  لأَنَهمُ کَانُوا»: قَالَ« المَوْتِ عِنْدَهمُ وَ أَنْتمُ الآنَ تكُْثِرُونَ ذکِْرَ المَوْتِ؟

 (50صمسكويه، ) «.بقََاءِ مُلكِْهِم وَ تَدْبِيرِهِ، وَ نَحْنُ الْيَوْمَ ننَْظُرُ فِي فِرَاقِ مُلْكِنَا وَ تَدْبِيرِ مَا بَعْدَهُ

در حالي  ،زنند، تفأل بد ميچرا پادشاهان از ياد مرگ»: قباد به پادشاه روم اجواب کسر

زيرا آنان، آن روزگار به بقاي پادشاهي : کنيد؟ گفتز مرگ ياد ميکه اکنون شما بسيار ا

جويي و ما امروز، به جدايي پادشاهي و چاره( اميد داشتند)نگريستند و تدبير آن مي

 «.نگريمبراي پس از آن مي

: سُئِلَ عَنْ قُباَدَحساس امنيت را از قباد گرفته بود؛ گ تا آنجا رواج داشت که افكر مر

 لأَنَا نَعْلمَُ أَنَا سَنفَُارقُِهمَُا وَ»: قاَلَ« الأَمْنِ الشَدِيدَيْنِ إذَا أَتَيَاکمُ؟ يُرَي أَثَرُ الفَرَحِ وَلمَِ لا»

چرا زماني که بسيار ايمن و شاد »: قباد به پادشاه روم اجواب کسر (همان) «.يفَُارقَِانِنَا

زودي ما از آن دو جدا ه انيم بدزيرا مي: شود؟ گفتهستيد، اثر آنها در شما ديده نمي

 «.ندشوشده و آن دو از ما جدا مي

 ، وهُاتَا فَى مَلَعَ ءُرْالمَ ىأسِيَ فَيْکَ ، وَناءِالفَ عَمَ اءُقَالبَ فَيْکَ»: از بزرگمهر نقل شده است

 :(254، ص2 جزمخشري،  و 944صبيهقي، ؛ 941ص و الأضداد، المحاسنجاحظ، ) «؟هُبُلُطْيَ وتُالمََ

چه که از دست داده تأسّف  وجود فنا، چگونه بقا ممكن است و چگونه انسان بر آن با»

 «!در حالي که مرگ به دنبال اوست؟ ،خوردمي

509 کسب رضايت خداوند 

اعتقاد راسخ به وجود قيامت و روز محاسبه بر اين باور بودند که بر  با توجه بهايرانيان 

از سؤال و جواب زير  .وي رضايت خداوند باشدهمواره در جستجانسان سزاوار است تا 

 :  ارزشي و شناخته شده بوده است يشود که رضايت خداوند، معيار فهميده مي



 111/ عربي  منابع در باستان ايرانيان ديانت بازتاب

 

مَا رَضيَِ اللهُ عَنْ »: قاَلَ« مَا الَذِي يُعْرَفُ بِهِ الوَاليِ رِضَا الرَبِ عَنْهُ؟»: سُئِلَ أَنُوشِروَانُ

هُ وَ لايَتْرُکُ شَهَوَاتَهُ فيِ إصْلاحِ رَعِيَتِهِ وَ بسَْطِ العَدْلِ فِيهمِ وَ رفَْعِ وَالٍ لايَدْعُ لَذَاتُهُ وَ هَوَا

با چه چيزي رضايت خداوند از : از انوشروان سؤال شد»: (43صمسكويه، )« .الظُلْمِ عَنْهمُ

ها و شود از حاکمي که از لذتخداوند راضي نمي: شود؟ گفتحاکم تشخيص داده مي

دارد و شهوات خود را به خاطر اصلاح مردمش و گسترش نميود دست برهواي نفس خ

 «.کندعدالت در ميان آنان و رفع ستم از آنان ترک نمي

مَةُ مَا عَلا»: سُئِلَ أَنُوشِروَانُ :دانستندسعادت را در رضايت از خواست خدا مي آنان

 مِنَ الدُنيَا، وَع لبُلْغَةِقَنَعَ بِا المكَْرُوهِ، وَ بُوبِ وَاللهِ فِي المَحْمَنْ رَضِيَ بقَِضَاءِ»: قاَلَ« ؟ةِالسَعاَدَ

از انوشروان سؤال »: (42صمسكويه، )« .أَخْرَجَ مَطَامِعَ السَوْآتِ مِنْ قَلْبِهِ َلَقَ قَلْبَهُ بِذکِْرِهِ، وَ

کسي که به قضاي الهي در چيزهاي مطلوب و : سعادت چيست؟ گفت ۀنشان: شد

د و به مقدار کفايت از دنيا قناعت کند و قلبش را با ياد خدا مرتبط شونامطلوب راضي 

 «.هاي بد را از دلش پاک نمايدکند و طمع

که  کنندمراحلي را طي  استلازم  براي کسب رضايت خداوند،معتقد بودند ايرانيان 

 :شودبه برخي از آنها اشاره مي

5091  ياد خداوند 

از سؤالي که  .مؤمنان است ۀست و از صفاتي است که ويژهاآرامش قلب ۀياد خداوند ماي

پيشينيان ما حاکم  ۀتوان فهميد که اين فرهنگ بر انديشاز انوشروان پرسيده شده مي

هايي براي حضور دانستند؛ زيرا به دنبال راهکه ياد خدا را بسيار مهم مياست بوده 

کَيْفَ لِلْمَرْءِ أَنْ يكَُونَ فِي »: ه شداز انوشروان پرسيد. اندخداوند در ياد و فكر خود بوده

ذَاکَ إذَا کَانَ لِلإثْمِ فِي جمَِيعِ »: قَالَ« جمَِيعِ حاَلاتِهِ ذَاکِرَاً لِلَهِ تَعَاليَ وَ لايكَُونَ سَاهِيَاً؟

تواند در همه حال به ياد خدا چگونه انسان مي»: (43صمسكويه، )« .حاَلاتِهِ حَذِرَاً وَجِلاً

آن در صورتي است که در تمام حالات از گناه برحذر : موش کار نباشد؟ گفتباشد و فرا

 «.و ترسان باشد

أَيُ الرِجَالِ »: قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ: شودعبارت نيز ديده مياين تشويق به ياد خدا در 

به »: (00صمسكويه، )« .دُنيَاعَنْ ذکِْرِ اللهِ تَعَاليَ وَ فَنَاءِ ال غَفْلَةًأقََلُهمُ »  :قاَلَ« أفَْضَلُ رِضيًَ؟

کسي که کمترين : يک از مردان بيشترين رضايت را دارد؟ گفتکدام: بزرگمهر گفته شد

 «.غفلت را از ياد خدا و فاني بودن دنيا دارد
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5090 خودداری از گناه 

تأکيد شديد انوشروان بر . ترين مسائل ديني ايرانيان بوده استپرهيز از گناه از برجسته

ت اين موضوع هاي اهميّدوري از گناه است، از نشانه ،اوقات ۀن کار در همتري مهمکه  ينا

 ابُنَتِاجْ»: ؟ قاَلَينٍحِ لِي کُفِ يهِفِ دَهِتَجْنَ نْأَ قُحَأَ ءٍيْشَ يُأَ: انَروَوشِقِيلَ لأنُ؛ است

ي در چه کار لازم است در همه حال: به انوشروان گفته شد»: (06، ص4ج آبي، )« .وبُنالذُ

 «.دوري از گناه: تلاش کنيم؟ گفت

معتقد بودند توبه راه پاک شدن از گناهان است، طور که اشاره شد، ايرانيان همان

 بِنْالذَ کُرْتَ»: بُزِرجْمِهرُقَالَ  ؛دانستندولي گناه نكردن را بهتر از استغفار و طلب توبه مي

 .(934 صزالي، غ)« .ارِفَغْتِالاسْ نَمِ رٌيْخَ

لا »: قالت الفرس؛ آنان حتي خطر اصرار بر گناهان کوچک را نيز درک کرده بودند

بر انجام گناه پافشاري نكن، هرچند » :(45صمسكويه، )« .إنْ کَانَ صَغِيْرَاً تُصِرَ عَلَي ذَنْبٍ وَ

 «.که کوچک باشد

ننگ و  را نوعي اين بود که آنان گناه گناه بر ترک ايرانيان باستاناز جمله دلايل 

: قَالَ« دَکُم؟عَارُ عِنْالْمَا»: سئل انوشروان ؛دانستنداعتبار ميگناهكاران را بدنام و بي

 :ننگ چيست؟ گفت به اعتقاد شما: انوشروان سؤال شداز » :(44ص، همان)« .كَبَائِرُالْ»

 «.حْمُودَاًلايُوجَدُ الفَجُورُ مَ»: در اين زمينه آمده است از پندهاي ايرانيان« .گناهان کبيره

 «.نيستبدکار، ستوده » :(44، صهمان)

ايرانيان بر اين باور بودند که عدم ارتكاب گناه، به زندگي انسان آرامش علاوه بر اين، 

أَنْ يكَُونَ لِلْذُنُوبِ »: قاَلَ« کَيْفَ لِلْمَرءِْ أَنْ يَعِيشَ آمْنَاً؟»: از انوشروان سؤال شد. بخشد مي

 اين: ند؟ گفتآرامش و امنيت زندگي کتواند در انسان چگونه مي» :(45، صهمان)« .خَائفَِاً

به همين دليل، انوشروان معتقد بود که عاقل نبايد در هيچ ؛ «.که از گناهان بترسد

ي فِ ا وَبَي الصَفِ يهِفِ دَهِتَجْنَ نْأَ قُحَأَ ءٍيْشَ يُأَ: انَروَوشِقِيلَ لأنُمرتكب گناه شود؛  شرايطي

ي ا فِأمَ ، وَلُمَالعَفَ ابِبَي الشَا فِأمَ ، وَبُدُأَالتَا فَبَي الصَا فِأمَ»: ؟ قاَلَينٍحِ لِي کُفِ وَ ابِبَالشَ

در کودکي و جواني و در هر زماني، » :(06، ص4 ج آبي، )« .وبُنُالذُ ابُنَتِاجْفَ ينٍحِ لِکُ

در جواني کار و در  در کودکي، ادب،: سزاوارتر است براي چه چيزي تلاش کنيم؟ گفت

 «.گناهان دادن زماني، خودداري از انجامهر 

، پاکدامني و دوري از گناه براي است هايي که از انوشروان پرسيده شدهدر سؤال

. التَعفَُفُ: أَيُ شيَءٍْ يُوسمَُ بِهِ المُلُوکُ؟ قَالَ» :شاهان بهترين زينت محسوب شده است
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ار است سزاو: از انوشروان سؤال شد» :(41صمسكويه، )« .لمُحَرَمَاتِعَنِ ا: عَماَذَا؟ قاَلَ: قِيلَ

از انجام : چه چيزي؟ گفت از: ندگفت. پاکي: شوند؟ گفت پادشاهان به چه چيزي مشخص

 «.محرماتدادن 

5099 توبه 

با اين حال معتقد است، که در ايران باستان سفارش فراواني به پرهيز از گناه شده  با اين

در صورت ارتكاب گناه، گناهكار بايد عذر تقصير به درگاه خداي آورد و از بودند 

 :به اعتقاد آنان توبه، عاملي براي نجات آدمي از عذاب جهنم است. اشتباهش توبه کند

بدان که »: (45، صهمان)« .إليَ النَارِ بَةُإعْلمَْ أَنَهُ لَيْسَ أَحَدٌ تُؤْدِيهِ التَوْ»: قالت الفرس

 «.کندي را وارد آتش جهنم نميتوبه کس

5090 مبارزه با نفس 

و عامل اصلي  شود که ايرانيان نفس را دشمن آدميزير فهميده مي ۀاز عبارت حكيمان
قَالَ : دانستندمخالفت با آن را واجب مي شمردند؛ لذاتحريک انسان به ارتكاب گناه بر مي

، 9 جابن قتيبه، )« .هُبْنِتَاجْفَ کَسِفْى نَا إلَمَهُبَحَأَ رْظُانْفَ رانِمْأَ ليکَعَ هَبَتَا اشْإذَ»: بُزِرجْمِهر

يک از آن دو نزد نفست د، ببين کدامشواگر دو کار بر تو مشتبه » :(06، ص4 جآبي، ؛ 15ص
 «.تر است، از آن خودداري کنمحبوب

بدترين دشمن محسوب  ،خواندنفس آدمي به اين سبب که همواره او را به بدي مي
، 9جعاملي، )« .يسِفْنَ نْى مِدَعْاً أَوَدُعَ رَأَ مْلَفَ اءُدَعْي الأَانِادَعَ» :بُزِرجْمِهرُ لامِکَ نْمِ ؛دشمي

 «.تر از نفسم نديدمپس دشمني خطرناک ؛دشمنان با من دشمني کردند» :(4ص

يشه را بر هوا اند» :(064، ص9ج ابن حمدون،)« .ىوَهَى الْلَعَ يَأْوا الرَدُعِسْأَ»: قَالَ أَردَْشيرُ
 «.و هوس ياري کنيد

 شدهتأکيد  بسياراند، اهان که در مرکز تصميم گيري بودهمبارزه با نفس براي ش
« .اهُوَهَ هُبُلُ رَهَقَ وَ هُلَزَهَ هُدُجِ کَلَمَ نْمَ»: قَالَفَ «؟مُزَحْأَ وکِلُمُالْ يُأَ»: بُزِرجْمِهرُ لَئِسُ ؛است

: کدام پادشاه هوشيارتر است؟ در پاسخ گفت: زرگمهر سؤال شداز ب» :(44 صطرطوشي، )

 «.و عقل را بر هواي نفسش غالب کندکسي که جديت را بر شوخي 
: فرد براي حكومت سؤال شد، در پاسخ گفتترين شايسته وقتي از انوشروان دربارۀ

لبه بر تواناترين آنان در غ» :(43 صمسكويه، )« .أَشَدُهمُ سُلطَْانَاً عَليَ هَوَاهُ وَ أَقْهَرُهمُ لَهُ»
 «.آن  هواي نفس و چيرگي بر
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 :به شرح ذيل است با مضمون مبارزه با هواي نفسديگر چند عبارت 

 :(62ص همان،)« .العَقْلِ أَنْ يَرَي العَبْدَ حَارِسَاً لِنَفْسِهِ مِنْ نفَْسِهِ مَةُعَلا»: قَالَ بَهْمَنُ

، خود را ماندن از نفس خويش مانابراي در ، عقل اين است که انسان ۀعلامت و نشان»
 «.قرار دهد نگهبان آن

منِْهَا أَنْ يكَُونَ . ةٌکَثِيرَ هالكَرِيمَ ثِمَارُهُ الشَرِيفَه»: قاَلَ« ؟العقَْلِ ةُمَا ثَمَرَ»: سُئِلَ أَنُوشِروَانُ

عقل  ۀثمر: سؤال شد از انوشروان»: (44، صهمان)« .غْوَاًالهَوَي عِنْدَهُ فيِ جَنْبِ العَقْلِ لَ

که با وجود آن اثر هوا و  هاي شريف آن زياد است؛ از جمله اينثمره: چيست؟ گفت
 «.دشوهوس، باطل و بيهوده مي

أمَا : ثَلاثٌ»: قَالَ« أَيُ الأَشْيَاءِ آثَرُ عنِْدَ الإنسَْانِ إذَا أَحْصيَ الرَغَائِبَ؟»: قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ
اگر : به بزرگمهر گفته شد» :(04، صهمان) «...عُصيَْانُهُ هَوَي النفَْسِ، وفَمَادَامَ صَحِيحَاً 

  سه چيز؛: چه چيزي بيشترين ترجيح را برايش دارد؟ گفت انسان آرزوهايش را برشمارد، 

 «. ...هوس و و لم است نافرماني او از هواتا زماني که سا

5095 عمل صالح 

، براي آخرتاندوزي توشه : شودي در سه چيز خلاصه ميزندگي آدمبه اعتقاد ايرانيان، 

: عَليَ العَاقِلِ أَلاَينَْظُرَ إلاَ فيِ ثَلاثِ خِصَالٍ» :هاي حلالتلاش براي تأمين معاش و لذّت

 (42همان، ص)« .فيِ غَيْرِ مُحَرَمٍ ةٌلِمَعَاشٍ، أَوْ لَذَ مَةٌتَزَوُدٌ لِمَعاَدٍ، أَوْ مَرَ

دانستند که همواره به قيامت و امور آن آگاه است و ل را کسي ميعاق آنان اساساًً

: قاَلَ« أَيُ الرِجاَلِ العاَقِلُ؟»: سُئِلَ أَنُوشِروَانُ. سازدخودش را مهيا مي ،براي آن روز

: ل شداز انوشروان سؤا» :(45، صهمان)« .العَاقِلُ هُوَ البَصِيرُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي أَمْرِ مَعَادِهِ»

چه در معاد نياز دارد،  عاقل کسي است که به آن: يک از مردان عاقل هستند؟ گفتکدام

 «.آگاه است

 :دانستنددر سفر اخروي عمل صالح ميرا بهترين رفيق آنان 

به بزرگمهر » :(06، صهمان)« .العَمَلُ الصَالحُِ»: قاَلَ« أَيُ الإخَاءِ أَدْوَمُ؟»: قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ

 «.کار نيک: است؟ گفتکدام دوستي پايدارتر : ه شدگفت

 (:06، صهمان)« .خَزَائِنُ البِرِ»: قاَلَ« أَيُ الخَزَائِنِ أعَْمَرُ وَ أَبقْيَ؟»: به بزرگمهر گفته شد

 « .هاي نيكيگنجينه: ها پايدارتر است؟ گفتکدام گنجينه»



 115/ عربي  منابع در باستان ايرانيان ديانت بازتاب

 

قَالَ  ؛ددانستنميمرگ ترين توشه براي زندگي پس از مطمئن را عمل صالح ايرانيان

، همان)« .باِلْعَمَلِ الصَالِحِ عِنْدَ المَوْتِ النَازِلِ لثِقَةَيَجِبُ عَليَ العَاقِلِ أَنْ يُحْسِنَ ا»: بُزِرجْمِهرُ

 «.بر عاقل واجب است که به کار نيک در هنگام مرگ اعتماد داشته باشد» :(53 ص

قَالَ  ؛دانستندناتواني و عجز مي ۀاعمال صالح را نشان ۀآنها کوتاهي در ذخير

، 0 جتوحيدي، )« .زٌجْعَ وابِالثَ ةَیلَضِفَا نَفْرَعَ إذْ الِمَعْالأَ نِسَحْأَي فِ يرُصِقْالتَ»: بُزِرجْمِهرُ

در صورتي که فضيلت ثواب را بدانيم، کوتاهي در » :(036، ص4 جزمخشري، ؛ 944ص

 «.ناتواني است ۀنشان  کارهاي نيک،

بلكه محبت به بندگان  ،ديدنديک را در بخشش و سخاوت مادي تنها نميآنان کار ن

 .دانستندخدا را از اعمال صالح مي

5090  اخلاص و نيت پاک 

هَلْ يقَْدِرُ »: سُئِلَ أَنُوشِروَانُاند؛ ايرانيان با نيت پاک و اخلاص در عمل بيگانه نبوده

رِ لأَنَهُ لا بِرَ أَبْلَغُ مِنَ الإخْلاصِ فِي الشكُْ! نَعمَْ»: قَالَ« ينٍ؟الإنسَْانُ عَلَي عَمَلِ البِرِ فيِ کُلِ حِ

تواند آيا انسان مي: از انوشروان سؤال شد»: (45، صمسكويه)« .مِنَ الفَسَادِ لنِیَةلِلَهِ وَ تَطْهِيرِ ا

ر زيرا هيچ عمل نيكي، رساتر از اخلاص د! بله: در هر زمان کار نيک انجام دهد؟ گفت

 «.د و خالص کردن نيت از فساد نيستسپاسگزاري از خداون

 «؟يئاًشَ أَزَرْيَ نْأَ رِيْغَ نْمِ وفَرُعْالمَ لَعَفْيَ نْأَ دٌحَأَ يعُطِتَسْيَ لْهَ»: به بزرگمهر گفته شد

ابن قتيبه، )« .کَوفِرُعْمَ نْمِ يباًصِنَ ابَصَأَ دْقَ، فَدَالوُ هُلَ تَلْذَبَوَ رَيْالخَ هُلَ تَبْبَحَأَ نْمَ !معَنَ»: قاَلَ

که چيزي را ببخشد؟  بدون اين ،تواند کار نيكي انجام دهدآيا کسي مي» :(914، ص0 ج

داري و دوستيت را نثارش خيري را دوست مي( رسيدن به)کسي که براي او ! بله: گفت

 «.از کار نيک تو به او رسيده است ايبهره   کني، در اين صورت،مي

5091  به معروف و نهي از منكر امر 

از اين سخن بزرگمهر  در کسب رضايت خداوند را ت امر به معروف و نهي از منكراهميّ

مَنْ أَمَرَ بِالمَعْرُوفِ وَ نَهيَ عَنِ »: قاَلَ« مَنْ أَحَقُ باِلثَنَاءِ؟»: قِيلَ لِبُزِرجْمِهرَ: توان دريافت مي

شد چه کسي به ستايش سزاوارتر است؟  ؤالسبزرگمهر  از» :(05صمسكويه، )« .المُنكَْرِ

 «.کندکسي که امر به معروف و نهي از منكر مي  :گفت
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 نتيجه. 0

محور پندار  بر سهکه  بودهاي اخلاقي ها و نبايداي از بايددين در ايران باستان، مجموعه

ادر در ايران باستان، دين و سياست دو بر. بنا شده بودنيک، گفتار نيک و کردار نيک، 

 .ديگري است ۀکدام نگهدارندهرزادند که هم
دانستند؛ زيرا را شناخت خدا مي داري دينهاي پايه ترين مهمو  نخستينايرانيان، 

آنان . هاي شيطاني استاين شناخت، پايه و مبناي اطاعت حق و مبارزه با خواسته

شناخت خداوند را کردند؛ زيرا را در چارچوب اقرار به خالق هستي محدود نمي داري دين

دانستند، اين باور با پايبندي به به تنهايي براي حفظ نظام فردي و اجتماعي کافي نمي

 .رسيدبه کمال مي ،ناميدندمي «تقوا»ي اخلاقي که آن را ها ارزش

ساب پس از مرگ از ديگر اعتقادات ديني ايرانيان، ايمان به وجود قيامت و روز ح

براي دوري از گ، از اعتقادات راسخ ديني در ايران باستان تأکيد بر حتمي بودن مر .است

بر اين ايرانيان با توجه به اعتقاد راسخ به وجود قيامت و روز محاسبه،  .بوده استگناه 

آنان  .باور بودند که بر انسان سزاوار است تا همواره در جستجوي رضايت خداوند باشد

براي کسب اين رضايت، راهكارهايي و دانستند سعادت را در رضايت از خواست خدا مي

مبارزه با هواي نفس،  توبه، گناه، دادن از جمله، ياد خداوند، خودداري از انجام ؛داشتند

 .اخلاص و نيت پاک، امر به معروف و نهي از منكرعمل صالح، 

 نوشتپي. 1
و استثنايي در هدف از نقل منابع متعدد، اشاره به اين نكته است که اين اخبار به شكل نادر  .9

هاي نظران عرب، صحت آنها را با درج در نوشتهبلكه بسياري از صاحب ،منابع عربي نيامده است

 .اندخود تأييد کرده

 منابع. 1
، هالعلمي الكتبداربيروت،  الأولى، لطبعةاالمحاضرات،  في الدر نثرسعد، منصور بن الحسين، والآبي، أب

 .هـ9525

، بعةالرا لطبعةا - دارالمعارف نشربيروت،  البحتري،  و تمام أبي بين نةزالموا ،الآمدي، أبوالقاسم

 .م9115

  الكتب، عالمبيروت، الأولى،  لطبعةا مستطرف، فن کل في ، المستطرفهى، شهاب الدين محمديالأبش

 .هـ9591
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شرکاه،  و يالحلب البابي عيسى هالعربي الكتب احياء ، دارغةالبلا نهج حامد، شرح ابن ابي الحديد، أبو

  .م9133القاهره، 

 ،هالعلمي دارالكتببيروت، الأولى،  لطبعةاالملوک،  و الأمم تاريخ في الدين، المنتظمابن جوزي، جمال

  .هـ9592

 الثاني، المجلد صادر، داربيروت، الأولى،  لطبعةاالحمدونيۀ،  ةالحسن، التذکر بن ابن حمدون، محمد

 .هـ9594
 .دار کنان، بلاتاريخبيروت، الترح،  وزوح الملح الحنبلي، سفط سعيد بن رنص بن سعدالله ابن دجاجي،

 ،هالعلمي الكتب داربيروت، الأولى،  لطبعةاالفريد،  أحمد، العقد الدينشهاب وعمر ابن عبدربه، أبو 

 .هـ9535
 .هـ9593  ،هالعلمي الكتب داربيروت، الأخبار،  مسلم، عيون بن عبدالله محمد ابن القتيبه، أبو

الجيل،  داربيروت،  الأولى، لطبعةا البديع، في محمد، البديع بن عبدالله و ابن معتز، أبوالعباس

 .هـ9593

  .هـ9534، ةالقاهر ،لسنةا مكتبةالثانيۀ،  لطبعةاالآداب،  ، لبابلةالدو مؤيد المظفر ابن منقذ، أبو

 العربي، القلم دارالأولى،  طبعةلاالأبرار،  ربيع من المنتخب الأخيار روض ،قاسم بن الأماسي، محمد

 .هـ9520 حلب،

 .ر، بلاتاريخمص ،هالديني فةالثقا مكتبة  العبقريات، و الذخائر الرحمن، عبد بن الرحمن البرقوقي، عبد

، هوضع حواشيه عدنان على، دار الكتب العلمي المحاسن و المساوي، ،محمد بن البيهقي، إبراهيم
 .بيروت، بلاتاريخ

الأولى،  لطبعةا، 93: الأجزاء القاضي، عدد وداد: الذخائر، المحقق و حيان، البصائرالتوحيدي، أبو

  .هـ9533صادر،  داربيروت، 

 الوطني المجلس الأولى، لطبعةا  والأصحاب، للخلان وقع ما و العتاب و منصور، الشكوى ثعالبي، أبو

 .هـ9529  الكويت، الآداب، و الفنون و فةللثقا

 .، بلاتاريخةالقرآن، القاهر مكتبةالإيجاز،  و ، الإعجازمنصور ثعالبي، أبو

 .هـ9520 الهلال، مكتبة و داربيروت، الأضداد،  و بحر، المحاسن بن الجاحظ، عمرو

دار الكتاب الجديد، بيروت،  ،هالثاني لطبعةا ،5: الأجزاء عدد الآمل و المأمول، ،بحر بن الجاحظ، عمرو

 .بلاتاريخ
 البلغاء، عدد و الشعراء محاورات و الأدباء محمد، محاضرات بن الحسين القاسمالراغب الأصفهاني، أبو

 .هـ9523الأرقم،  أبي بن الأرقم دار كةشربيروت،  الأولى، الطبعۀ ،2:الأجزاء

 .هـ9534 دارالجيل،بيروت، ، هالثاني لطبعةاالبغدادي، الأمالي،  إسحاق بن الرحمن الزجاجي، عبد

 .هـ9592 بيروت، الأعلمي، سسةمؤ الأولى، لطبعةا الأخيار، نصوص و الأبرار الله، ربيعالزمخشري، جار
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 الكتب داربيروت،  ،02 الأجزاء الغيب، عدد مفاتيح أو الكبير محمد، التفسير الشافعي، فخرالدين
 .هـ9529، هالعلمي

 .م9190ت، بيرو اليسوعيين، الآباء مطبعةالعرب،  حدائق في الأدب ، مجانييوسف بن اللهشيخو، رزق

دار الفكر، بيروت،  الترک فيما يجب أن يعمل في الملک،  تحفة، براهيمالدين االطرطوسي، نجم

 .بلاتاريخ

الريس  رياض، ،الأولي لطبعةاالطرطوشي، محمد بن الوليد، سراج الملوک، تحقيق جعفر البياتي، 

 .م9342للكتب و النشر، 
  .بلاتاريخ دارالجيل،بيروت، ، 2: الأجزاء المعاني، عدد عبدالله، ديوان بن الحسن أحمد العسكري، أبو

 .(تا بي) دارالفكر،: بيروت الأمثال، ةعبدالله، جمهر بن الحسن أحمد أبو العسكري،

، هالعلمي الكتب داربيروت،  ،الأولي لطبعةاالملوک،  نصيّحة في المسبوک التبر ،الغزالي، ابوحامد محمد

 .هـ9531

المجالس و انس المجالس و شحذ الذاهن و  بهجّة ،بن عبد الله النمريقرطبي، الإمام ابو يوسف 

  .الهاجس، بلاتاريخ

 دارالكتببيروت، ، 94: الأجزاء الإنشاء، عدد عةصنا في الأعشى علي، صبح بن قلقشندي، أحمد

 .بلاتاريخ ،هالعلمي

، ةالحيا مكتبةدار ، ةالقاهرالحسن بن محمد بن حبيب البصري، أدب الدُنيَا و الدين، والماوردي، أب

 .م9136

 .هـ9535، ةالهجرقم، دار، هالثاني لطبعة، ا5: ، مروج الذهب، عدد الأجزاءعلى الحسن المسعودي، أبو

 .هـ9596، ة، القاهرهالمصري لنهضةا مكتبة، ةالخالدلحكمة ا مسكويه، ابوعلي احمد بن محمد،

 .م9133، معةشباب الجا سسةمؤالاسكندريه، الملوک،  هالمواردي، ابوالحسن، نصيح

 .هـ9534 ،فةدارالثقاقطر،  ،هالثاني لطبعةا الملوک، سير أو نامهعلي، سياست بن الملک، الحسننظام

 دارالكتببيروت،  الشافي، الناصح الأنيس و الكافي الصالح المعافى، الجليس الفرج النهرواني، أبو
 ـه9596 ،هالعلمي

 الوثائق و دارالكتبالأولى،  لطبعةاالأدب،  فنون في الأرب هالوهاب، نهاي عبد بن النويري، أحمد

 .هـ9520 السابع، المجلد ،ةالقاهر ،هالقومي

 ،هالعلمي دارالكتببيروت،  الأولى، لطبعةاالمجانين،  محمد، عقلاء بن الحسن النيسابوري، أبوالقاسم

 .هـ9534

 دارالكتببيروت، ، ضحةالفا نقائضال عرر و ،ضحةالوا الخصائص غرر الدين، برهان إسحق وطواط، أبو

 .هـ9521 ،هالعلمي

 .هـ9532 الغرب الإسلامي،، داربيروت، للغة، المحاضرات في اليوسي، الحسن بن المسعودا

 


